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این شرح بی نهایت... 

تقویم تاریخ  

کارتون شهر شهروَنگ

فوکوس   ...

اکنون

تهران متری چند؟ 

60 ســال پیش، برابر با بیســت و یکم بهمن 1334 خورشــیدی، عباس اقبال آشــتیانی، مورخ، ادیب و نویسنده  معاصر 
ایرانی، که  از بیماری  کلیه  رنج  می برد، در شــهر رم  درگذشــت. اقبال  آشــتیاني  از مورخان  و محققان  نامي  دوره  معاصر اســت  
که  شــیوه  تحقیق  علمي  را در ایران  رواج  داد. او از ســال  1297 همکاري  خود را با مجله  دانشــکده  که  از مجلات  ادبي  معروف  با 
مدیریت  ملك  الشعراء بهار بود آغاز کرد و در پی آشنایي  با مشاهیر و دانشمندان  آن  روزگار مثل  رشید یاسمي، سعید نفیسي، 
عبدالعظیم  قریب و غلامحسین  رهنما به  تألیف  مقالات  تاریخي  و ادبي  در مجلات  معتبر ادبي  آن  روزگار پرداخت . اقبال  آشتیاني  
از دانشمندان  پرشــور و فعال  ایران  دوره  معاصر بود که  در رشــته  هاي  زبان  شناسي ، سبك  شناســي ، تاریخ  ، ادیان  و جغرافیا 
تخصص  داشــت  و آثار مختلفي  در این  رشــته  ها از خود برجاي  گذاشــت  که  هریك  در نوع  خود بي  نظیرند. از مهم ترین  کارهاي  
علمي  او  علاوه  بر تألیف  ده ها کتاب  نفیس  و ارزشمند، جمع  آوري  و تصحیح  نسخه  هاي  خطي  کمیاب  و گرانبهاي  تاریخ  ایران  است .

رخد                اد                
 سقوط خلافت عباسیان با تصرف بغداد 
و قتل آخرین خلیفه عباســی به دســت 

هولاکوخان مغول )636 خورشیدی(
 واگذاری منطقه کبک در شــرق کانادا به 
انگلستان توسط فرانسه و براساس معاهده 

پاریس )1762 میلادی(
 آغاز جنگ مســلحانه بین انقلابیون 
بــا حکومت پهلــوی پس از حملــه گارد 
 شاهنشــاهی به پادگان نیــروی هوایی

 )1357 خورشیدی(
 تصویــب لایحــه انحلال ســاواك و 
 محاکمه وزیران توسط مجلس شوراي ملي

 )1357 خورشیدی(
 نخســتین پیروزی دیپ بلو، کامپیوتر 
شــطرنج باز، در برابــر گری کاســپارف، 

شطرنج باز شهیر روس )1997 میلادی(
طلوع

 بوریس پاسترناك - نویسنده و شاعر 
روس، خالق اثر ماندگار دکتر ژیواگو، صاحب 
آثار دیگری چون:  توأمان در ابرها، تولدی 

دیگر، پهنای زمین )1890 میلادی(
 برتولت برشت - نمایشــنامه نویس، 
کارگــردان تئاتــر و شــاعر آلمانــی، از 
تئاتر  نمایشنامه نویسان  برجســته ترین 
روایی )نقطــه مقابل تئاتــر دراماتیک( و 
صاحب آثاری چون:  آوای طبل در شــب، 
 دایره گچی قفقازی، ننه دلاور و فرزندان او

 )1898 میلادی(
 والتر هاوسر براتین - فیزیکدان آمریکایی، 
برنده جایزه نوبل فیزیک سال1956 میلادی 
برای مطالعه و تحقیق در مورد رسانا ها و اثر 

ترانزیستور )1902 میلادی(
 مارك اسپیتز - شناگر شهیر آمریکایی، 
 برنــده 7 مدال طــلای المپیــک مونیخ 

)1959 میلادی(
غروب

 شارل دو مونتسکیو - متفکر سیاسی 
فرانسه در عصر روشنگری، صاحب آثاری 
چون:  نامه های ایرانی، روح القوانین، تاریخ 

حقیقی )1755 میلادی(
 الکساندر پوشکین - شاعر و نویسنده 
روسی سبک رومانتیسیســم، بنیان گذار 
ادبیات روسی مدرن و بزرگترین شاعر روس 

زبان )1837 میلادی(
 ویلهلم کنــراد رونتگن - فیزیکدان 
آلمانی، برنــده جایزه نوبل فیزیک  ســال 
1901 میلادی برای کشــف اشعه ایکس 

)1923 میلادی(
 محمد مسعود - با نام مستعار م. دهاتی، 
روزنامه نــگار و رمان نویــس ایرانی و مدیر 

روزنامه مرد امروز )1326 خورشیدی(

آب و  هوا

تداوم هوای سرد تا آخر هفته
بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی، هوای 
سرد نیمه شمالی کشور تا آخر هفته جاری تداوم دارد 
و خلیج فارس امروز مواج خواهد بــود. در این روز در 
برخی مناطق شــرق و جنوب شــرق کشور وزش 
باد شدید پیش بینی می شــود. بر اساس نقشه های 
پیش یابی هواشناسی، امروز سامانه بارشی در شمال 
شرق کشور موجب بارش پراکنده شده و به تدریج از 
کشور خارج می شود. اواخر امروز و فردا پنج شنبه به 
علت گذر امواج تراز میانی جو از جنوب کشــور برای 
برخی مناطق جنوب غرب، جنوب و جنوب شــرق 

بارش پراکنده باران و وزش باد پیش بینی می شود.
هوای استان تهران امروز کمی ابری در پاره ای نقاط 
همراه با غبار صبحگاهی و در اواخر وقت با افزایش ابر 

پیش بینی می شود. بیشترین دمای این روز 5 درجه 
و کمترین آن منفی 3 درجه سانتیگراد خواهد بود. 
همچنین هوای اســتان تهران فردا پنج شنبه نیمه 
ابری در ارتفاعات همراه با بارش پراکنده و به تدریج 
کاهش ابر پیش بینی می شود و بیشترین و کمترین 
دمای این روز به ترتیب 5 و منفی 3 درجه سانتیگراد 

خواهد بود.
بنا بر اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیســت 
کشور روز گذشته هوای اهواز ناسالم، کلان شهرهای 
اصفهان، مشــهد، تهران و اراک سالم و شیراز، کرج و 
تبریز در شرایط پاک قرار داشته اند. بر همین اساس 
میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2/5 
میکرون در پایتخت، با 8 عدد کاهش نســبت به روز 
گذشــته بر روی عدد 61 قرار گرفت و میزان غلظت 
ذرات معلق کمتر از 10 میکرون نیــز در این مدت 

از 46 به 40 و منواکســید کربن از 35 به 30 کاهش 
یافته است. طی روز گذشــته ایستگاه های بوستان 
شــکوفه )منطقه 14( با 92، شهرداری منطقه 11 با 
86 و شهرداری منطقه 15 با 82 آلوده ترین مناطق 
تهران در 24 ســاعت گذشته بودند. برهمین اساس 
ایســتگاه های اقدســیه )منطقه یک( و پاسداران 
)منطقه ســه( با 42، شهرک چشمه )منطقه 22( با 
44 و تهرانسر )منطقه 21( با 45 نیز پاک ترین مناطق 
پایتخت دراین مدت بودند. در شــبانه روز گذشــته 
بندرعباس مرکز اســتان هرمزگان با بیشینه دمای 
24 درجه سانتیگراد گرم ترین و زنجان مرکز استان 
زنجان با کمینه دمای منفی 11 درجه ســانتیگراد 
سرد ترین شهرهای کشور بوده اند. طی هفته گذشته 
چهارمحال و بختیاری و اردبیل، سرد ترین و  هرمزگان 

و خوزستان، گرم ترین استان های ایران بودند.
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 هرگاه نیت فاسد شــود، بلا و گرفتاری
 پیش می آید.                                امام علی )ع(

آب حیات
ای یــار دل یــار به دســت آر خــدا را
زیــن بیش دل خســته میــازار خدا را
مســتیم و خرابیم و ســر از پای ندانیم
ای عقــل رها کن مــن و دلــدار خدا را
خوش آب حیاتی ســت اگر تشنه آبی
جامی ز می  عشــق به دســت آر خدا را
گر یک سر مویی ست حجاب تو در این ره
بردار حجــاب خــود و مگذار خــدا را
هر چیز که داری به امانــت به تو دادند
تو نیــز امینــا نــه نگهــدار خــدا را
عشــق آمد و گفتا که دهم کام تو گفتم
تاخیر مکــن بــاز در این کار خــدا را
گر جان عزیزت طلبد ســید مســتان
شــکرانه بنه بر ســر و بســپار خــدا را
شاه نعمت الله ولی

حوالی همین 10 ســال پیش، کمی بیشــتر یا 
کمتر، اگر عزم تــان را جزم می کردید، دســت به 
جیب می بردید و کمی در شهر می گشتید، بالاخره 
می شد در مناطق مرکزی شهر یک خانه معمولی با 
متراژ متوسط برای یک زندگی حداقل 3 یا 4 نفره 
پیدا کنید. آن روز ها فکر این که یک روز رهن هر یک 
متر خانه در شهر ما مبلغی بالای یک میلیون تومان 
ارزش داشته باشــد، چیز عجیب و خنده داری بود. 
شاید   همان زمان در بالا ترین و شیک ترین مناطق 
تهران برج های لوکسی ساخته می شد که بهای رهن 
آن به این رقم می رسید. آن زمان ارزش یک میلیون 
تومان خیلی بالا تر از امروز بود و به راحتی می شــد 
به کســی که این مقدار حقــوق می گیرد، بگوییم 
پولــدار. اما امروز وقتی کمتریــن حقوق برای یک 
زندگی ساده در یک منطقه معمولی شهر باید بالای 
2میلیون تومان باشد، می توان باور کرد چرا خانه ها 

آن قدر قیمت هــای عجیبی دارند. مگر می شــود 
حقوق یک نفر، برابر با قیمت رهن یک متر یا نهایتا 2 
متر خانه باشد؟ این متراژ گمان می کنم برای مردن 
هم کم باشد. صحبت اصلی اینجاست که وقتی یک 
خانه 80متری در محلــه ای قدیمی به مبلغ 80 یا 
حتی90میلیون تومان رهن داده می شــود، چطور 
یک خانواده 3 نفره با حقوق تقریبی 3 میلیون تومان 
در ماه می توانند هم سقف بالای سر داشته باشند و 
هم بخورند و هم بپوشــند؟ چطور می شود که در 
قدیمی ترین مناطق تهــران قیمت خانه ها برابری 
می کند با شــیک ترین خیابان های بالای شهر که 
روزی فقط محل زندگی اعیان ها بــود، اما امروز با 
کمی زدوبند می توان شــغلی داشت که جوابگوی 
زندگی در شمال شهر باشد. اگر قرار باشد برای یک 
خانه 70متری 2خوابه 70 میلیون پول رهن کامل 
بدهیم و در محدوده قدیمی شــهر ساکن شویم و 
همزمان در یک محله وسط شهر هم   همان قیمت 
را بپردازیم، پس چرا این همه اختلاف طبقاتی بین 
مردم هست؟ اگر کسی آن قدر داشته باشد که خب، 
طبیعتا محله بهتری را برای زندگی انتخاب می کند، 

از ســوی دیگر اگر قرار بر این است که هیچ فرقی 
بین مردم جامعه نباشد، پس در میزان درآمد ها هم 
نباید آن قدر اختلاف داشــته باشد. پیچیدگی این 
بحث یک سرگیجه مدام است که آخر نمی توانیم 
بفهمیم اگر پولدار هــا خانه های متری یک میلیون 
تومانی اجاره می کنند، پس قشــر متوسط جامعه 
چرا با یک ســوم درآمد آنها باز هم باید همین قدر 
پول خانه بدهند؟ تنها یک بازی اقتصادی ساده این 
همه تفاوت در زندگی مردم ایجاد کرده و فقط اقشار 
پردرآمد با مشاغل اکثرا آزاد می توانند تصمیم بگیرند 
و اراده کنند و در بهترین جای شهر ساکن شوند. قشر 
دوم که   همان متوســط های حقوق بگیر کارمندی 
هستند باید با   همان مبلغ خانه هایی را اجاره کنند 
که خیلی هم باب میل شان نیســت و هر ماه برای 
اجاره خانه نگران باشــند. درنهایت در پایان  ســال 
چیزی حدود 12برابر حقوق شان را اجاره داده باشند. 
ناراحت کننده است که تهران من، تهران ما، که روزی 
بهترین شــهر برای زندگی بود امروز آن قدر دچار 
سردرگمی و پیچاپیچ اقتصادی شده که تکلیف شهر 

با جیب مردمش معلوم   نیست.

مثل »شــاه رفت« برایم نوشتند رفته. نوشتند شبانه، 
دزدکی با کلی پول فرار کرده. باورش کمی سخت است. 
از یک هنرپیشه هالیوود حرف نمی زنند، حرف یک رفیق 
قدیمی اســت... ورق می زنم، می روم عقب. خیلی از آن 
روز نگذشته، همین دو ماه پیش بود. پول خواسته بود. 
گفته بود برای کار مهمی پول می خواهد. کارش خیلی 
مهم نبود، فرقی هم نمی کرد مهم بود یا نبود، من نداشتم. 
برایش شکلک خنده فرستادم، که »شوخی می کنی؟! من 
و این همه پول؟...« امروز خبر آوردند رفته. با وجود این که 
ممنوع الخروج بوده، غیر قانونی از مرز فرار کرده. خودش، 
شوهرش، پسرش. می دانستم شوهرش آپارتمان سازی 
می کند. نوشته بودند هر خانه را به چند نفر فروخته. نصف 
خریدار ها آشنا هستند، دوست هستند، سال ها رفاقت 
کرده اند، نان و نمک خورده اند با او. نوشتند »فرار کرده!... 
رفته...«... بهت زده روی مبل نشستم. چند ساعت؟ یادم 
نیســت... ورق زدم روزهای با هم بودنمان را. مدرســه 
ابتدایی، معلم ها، رفاقتمان را... یک لحظه پرویز پرستویی 
آمد جلوی چشمم، کدام فیلم بود؟ داد می زد: »قرار شد ما 
برویم جبهه بجنگیم، شما هم بمانید بچه هایمان را تربیت 
کنید، حالا قضاوت کنید کی کم فروشی کرده؟!...« توی 
ذهنم می شمارم یکی یکی معلم ها را. مطمئنم برای ما 
کسی کم نگذاشته. معلم ها به ما صداقت یاد داده بودند، از 
درستکاری گفته بودند، امانتداری، شرافت آدمی و خدایی 

که در این نزدیکی هاســت... تلفن زنگ می زند، یکی از 
دوستان مشترک اســت. می گوید جلوی دادگستری 
قیامت اســت، انگار به تمام مردم دنیا قرض داشــته!... 
دوباره یاد 2 ماه پیش می افتم. پول خواسته بود. زیر لب 
می گویم »رفیق جان، با منم؟...« مرور می کنم، خانه اش 
را، ماشین، مسافرت، تلویزیون، مبل، وسایل و ریخت و 
پاش هایش را... چشم هایم را می بندم. نفسم بالا نمی آید. 
تو که به نان قسم می خوردی همیشــه!... می گفتی به 
همین برکت قســم!... کدام را باور کنم، قسم ات را یا دم 
خروس را؟... یادت هســت موضوع انشایمان »شرافت 
بهتر است یا ثروت؟...« معلم خندیده بود. علم بهتر است یا 
ثروت تکراری شده، شما از شرافت بنویسید... یادم نیست 
چه نوشته بودی! گفته بودی ثروت؟ بعید می دانم، کاش 
می شد حرف بزنیم... برایت بگویم جای همگی مان اندازه 
یک گلیم اســت. کاش پایت را به   همان اندازه دراز کرده 
بودی. به هیچکدام مان اندازه 2 گلیم جا نمی دهند. کاش 
می شد شــانه هایت را بگیرم، تکانت بدهم که این مردم 
گرفتارند، برای ذره ذره پولشــان عرق ریخته اند، به بد 

جایی زدی رفیق، به بد جا... به شرافت ات!... 
چقدر حرف دارم برای گفتن، چقدر ذهنم خســته 
اســت، بیخیال!.. یک خط می نویســم و تمام »جایت 
خالی!... حلوای رفاقتمان را درســت کردم، نه بو دارد نه 

مزه...«

دریچه

شرافت یا ثروت!؟

روزی مرد دانا که پیش تر وصــف خرد و دانایی اش 
رفت، در بستر بیماری افتاد و امر بر وی مشتبه شد که 
عن قریب ســر در آغوش مرگ خواهد گذاشت. برای 
همین فرزندان خــود را فراخواند. فرزندانی که یکی از 
یکی نفهم تر و به غایت ابله اما از حیث هیبت و فرم بدن 
گردنشان را تبر نمی زد و نافشان هرگز در پیراهنشان 
نمی گنجید. علی  ای حال فرزندان بر بالین وی حاضر 
شدند درحالی که هر کدام تکه چوبی دستشان بود. مرد 
دانا گفت »اینا چیه دستتون؟« و فرزندان با عصبانیت 
توضیح دادند که این بار صدم است که امر بر وی مشتبه 
شده. هر دفعه هم این داستان شکستن چوب ها و درس 
اتحاد را تکرار می کند. مرد دانا از این گستاخی فرزندان 
سخت بر آشفت و فریاد زد »ببندید دهنتون رو« و آنها 
دهانشان را بستند. مرد دانا سپس کمی اندیشید و گفت 
»این دفعه جدی فک کنم تمومه. برای همین از شما 
می خواهم بروید و از انسان و حیوان هر که بود برای من 

حلالیت بطلبید.«
فرزندان خشــمگین شــده، گفتند »ســرویس 
کردی ما رو. یا بمیر و خلاصمــان کن یا زنده بمان و 
هیچ مگو... مگو... مگــو...« در زمان های قدیم مردم 
وقتی جمله مهمی می گفتند صدایشان اکو می شد. 
به هرحال آنان از هر که در شهر بود حلالیت گرفتند 
مگر شتری که بســیار لجوج، یک دنده و بی اعصاب 
بود. فرزندان ابتدا با ملاطفت با وی صحبت کردند اما 
وقتی از نرمی کلام طرفی نبستند وی را تهدید کردند 
که »اگر پدرمان را نبخشی تو را ذبح کرده، از گوشتت 
خورش، از پوستت کاپشن مارک زارا، از کوهانت پماد 
موضعی متیل سالیسیلات و از همشیره ات، عرق خار 
شتر خواهیم ساخت.« شتر از این اولتیماتوم فرزندان 
بی خرد برآشفته، لب هایش را به این طرف و آن طرف 
 دندانــش هدایت کــرده، دمش را بــالا داد، قضای

 حاجتی کرد.«
بالاخره پس از چانه زنی های فراوان شــتر پذیرفت 

شخصاً با مرد دانا وارد مذاکره شود. بدین سان مرد دانا 
درحالی که یک دست شــربت و یک دست جوشانده 
میکس چهارتخمه، آویشــن، ســرگین و نیز قرص 
ژلوفن بود، نزد شتر رفت و با استیصال گفت » ای شتر، 
می دانم یک عمر بر تو بار ســنگین نهــادم، در بیابان 
تو را تشــنه گذاشتم، به تو خاشــاک بیابان خوراندم 
درحالی که خودم آب معدنی نوشــیده و لنگ مرغ به 
نیش می کشیدم. در مجموع دهان تو را پارکت کردم. 
از تو طلب بخشش دارم و به ملازمانم می سپارم که تا 
آخر عمر نوکری ات را بکنند و زنی زیبا و پلنگ برایت 
اختیار کنند.« شتر گفت »ملازم دیگه چیه؟ زیر دیپلم 
حرف بزن.« مرد دانا پاســخ داد »حالا ولش کن. جان 
کلام رو بگیر.« شتر لختی در خود فرو رفت، بغضی کرد، 
کوهانش را جنباند و با لحنی سرشار از حسرت گفت 
» ای مرد دانا؛ نیش عقرب نه از ره کین اســت/ اقتضای 
طبیعتش این است. من شترم و برای حمل بار و تحمل 
تشنگی خلق شده ام. واقعیت این است که یک عده در 
دنیا هستند که کلاً بدبخت بوده، هستند و خواهند بود. 
عیبی ندارد. من برای اینها از تو آزرده خاطر نیســتم.« 
مرد دانا گفت »آخی... قربون اون لبای شــتریت برم، 
چی ناراحتت کرده عزیزم؟« شتر آهی سرد از سر درد 
کشید و گفت »روزی من و سایر شتران در بیابان، پی 
ساربان می رفتیم. ناگهان ساربان را به دلیل زیاده روی 
در مصرف عرق خار شتر، رعشه ای گرفت و کف و خون 
بالا آورد، بالا آوردنی. و کاروان شتران بی ساربان ماند. 
تو که صاحب کاروان بودی امر کردی افسار شتران را 
بر پشــت الاغی ببندند. بهت و حیرت ما شتران را فرا 
گرفت و مجبور به تن دادن به ساربانی الاغ شدیم.  ای 
مرد دانا بدان منزلت ما در اطاعت ساربان بود نه پیروی و 
ملازمت الاغ« شتر این را گفت، پلکی زد و از کادر خارج 
شد اما ســرش به بالای کادر گیر کرد. خب به هرحال 
شترها به علت آناتومی خاص و ارتفاع زیاد به همه جا 

گیر می کنند.
نتیجه گیری خودخواسته:  شترها حیواناتی حساس 
هستند و نباید هرگز با آنان برخوردی قهری داشت. باید 
با ملاطفت با آنان برخورد کرد و شــب ها قبل از خواب 

نوازششان کرد  به ویژه کوهان هایشان را.

داستان مرد دانا و شتر پنددهنده
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